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گزيدة نامه هاى حبيب يغمائى
سيدعلى آل داود

ــاعر و نويسندة معاصر و مدير مجلة نام آور يغما (متولد 1277ش ـ متوفي 1363ش)،  از حبيب يغمائى ش
ــنده و شاعر و محقّق خود يا  ــتان نويس ــت. آنها را كه براى دوس نامه ها و مكتوبات متعددى برجاى مانده اس
براى همكاران مجله يغما نوشته و ارسال داشته، اكنون نزد همان كسان يا وارثان آنان نگه دارى مى شود. از 
اين ميان، برخى آنها را كه به استاد روان شاد ايرج افشار نگاشته، نخست در مجله آينده و سپس در «يغماى 
ــيده است. برخى نامه هاى ديگر او را كسانى از جمله باقرزاده بقا شاعر خراسانى، و منوچهر  32» به طبع رس

قدسى، شاعر اصفهانى، در آثار خود با ذكر نام چاپ كرده اند، اما هنوز اكثر آنها انتشار نيافته است. 
جدا از اينها، او نامه هاى زيادى براى كسان نزديك خود از جمله پدر، برادران و فرزندان اينان و معاريف 
ــت. اين نامه ها  ــته كه برخى از آنها حاوى مطالب مفيد ادبى يا اجتماعى اس خوربيابانك ـ زادگاه خود ـ نگاش
ــطور است كه يكى دو مورد آن  را در ارج نامه  ــده و نزديك به 200 نامه نزد نگارنده اين س اكثراً گردآورى ش
حبيب يغمائى كه حدود چهار سال قبل ميراث مكتوب به چاپ رسانده، درج كرده ام، اما بقيه نامه هاى دسته 

اخير هم حاوى فوايد بسيار است، فوايد سياسي، اجتماعى و ادبى. 
ــالگى، زادگاه خود را ترك گفت. به سمنان و از آنجا به شاهرود و  ــال 1295 ش در هجده س يغمائي به س
دامغان رفت و پس از پنج سال توقف، در سال 1300 ش به تهران آمد و مدت 63 سال تا هنگام درگذشت، 
ــت. تعداد نامه هايى كه از زمان مهاجرت از زادگاه تا سال درگذشت، يعنى مدت 68 سال  ــهر زيس در اين ش
ــيارى از آنها حاوى مطايبات و طنزهايى است كه عجالتاً قابل انتشار نيستند، بايد  ــته، فراوان است؛ بس نوش

ده ها سال بگذرد تا شوخى هايى كه به مخاطبان خود نوشته، اخلاف آنان را نرنجاند. 
ــعارش نيز گاه اين خصلت  ــتن همچون گفتار، صريح اللهجه و بى پروا بود، چنان كه در اش يغمائى در نوش
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خود را بروز داده است. او همچون اغلب افراد شاعر مسلك يا كساني كه قوه مخيّله اشان قوى است، حالات 
ــار گزيده اى از اين نامه ها، به ويژه مكتوباتى كه از مكه، مدينه و عتبات براى برادر و  ــت. با انتش مختلف داش
ــد كه يغمايى در جوانبى از زندگى خود عقايد مذهبى و حالات عرفانى  ــرش نگاشته، روشن خواهد ش همس
ــتغال به تصحيح كتاب معتبر ترجمه تفسير طبرى ـ كه  ــت، چنان كه خود گويد پس از اش ــديد داشته اس ش
كهن ترين ترجمه و تفسير قرآن كريم به زبان پارسى است ـ براى سفر حج و زيارت  خانه خداى برانگيخته 
ــير طبرى ـ نگاشته، خواندنى  ــت. عين گفتار او كه در مقدمه جلد هفتم ـ آخرين مجلدّ ترجمه تفس ــده اس ش

است:
ــح را به زيارت خانه خداى و خانة  ــت كه مطالعه اين كتاب مقدس، مصح ــن اين نكته نيز بجاس «بازگفت
ــال 1384 هـ .ق، اين توفيق نصيب افتاد. هم در اين  پيغامبر خداى برانگيخت و در ذى قعده و ذى حجه س
سفر بسيارى از مساجد و معابر و مزارات و بقاع و سراى ها و ديگر جايگاه هاى مذهبى و تاريخى را (كه ذكر 

آنها در اين كتاب مقدس رفته است) از نزديك مشاهده كرد.»
ــفر بود كه او سفرنامه منظوم كوتاهى تحت عنوان «مدينة پيغامبر» سرود كه بارها به  به دنبال همين س

طبع رسيده است.
آخرين نامه هاى مندرج در اين مقاله كه مربوط به سال هاى آخر زندگى اوست، در خصوص كتابخانه اى 
ــامانى و پراكندگى شد. در سال آخر  ــيس كرده بود و پس از انقلاب دچار نابس ــت كه در خوربيابانك تأس اس
زندگى هم قصد داشت به زادگاه خود برگردد و در آنجا سكونت كند. نامه منظومى هم خطاب به استاد باقر 
ــته است، اين نامه را او در 29 آبان 1361  ــهرك جندق) راجع به اين موضوع نوش ــهور ش جندقى (معمار مش
فرستاده، امّا كمتر از دو سال بعد در 24 ارديبهشت 1363 در تهران درگذشت. پيكرش به زادگاه وى انتقال 

پيدا كرد و در مقبره اى كه خود ساخته بود، آرام گرفت.

(1) برج 10 حوت12991
ــى و ارادت خالصانه ام را  ــه حضور مقدس عرض نموده، بندگ ــده ام كه عريض ــت موفق نش چند وقتى اس
تقديم دارم. اينك به ياد مراحم بزرگوارانه افتاده، به اين مختصر خود را در محضر مبارك نام آور مى نمايد.

ــاهرود  ــد. هرچند كه ش وضعيات مملكت را كه خودتان بهتر مطلعيد، زيرا اخبار به بلاد مهم زودتر مى رس
نزديك تر به تهران است. در اين حدود هم هرچه مى شنويم، افواهى است چه قريب يك نيمه ماه است اداره 
ــت. مسافر هم كمتر عبور مى كند، فقط ديروز عصر  ــت خانه و چاپارخانه به كلى تعطيل اس تلگراف خانه و پس
ــاه راجع به انتخاب رياست وزرائى سيدضياءالدين و  ــجدها جمع شده، فرمان ش به امر حكومت مردم در مس
ــه قرائت گرديد. در اطراف اين بيان نامه و مفاد آن  ــيدضياء به اضافه بيانيه رئيس كل قزاق خان بيانيه خود س
ــيم خالصه جات بين رنجبران ـ  ــت (الغاء معاهده ايران و انگليس ـ تقس ــمت عمده آن از اين قرار اس كه قس

1. مخاطب نامه معلوم نشد.
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ــيون شاهرود فراوان است كه اظهارش خالى از نتيجه و تصديع  اضافه حقوق كارگران...) گفتگو ميان سياس
صرف است.

در حومه شاهرود و بسطام، اخبار جديدى كه قابل عرض باشد نيست، جز اينكه به مناسب نزديك شدن... 
مردم براى تهيه لوازمشان به هيجان آمده اند.

سياست بافى بس است، به شرح بقيه بايد پرداخت. هفت تير مرحمتى كه سابقاً وصول آن را عرض كرده 
ــه بد از كار در آمد، چه لوله آن به اصطلاح باد كرده بود و صد و پنجاه قدم گلوله آن (پس از  ــودم، بدبختان ب
ــت، به صواب ديد اخوى زاده محترم و ديگر  امتحان) زيادتر راه نمى رفت. به اين ملاحظه كه عيب مهمى اس
دوستان به تفنگ ساز سپرده ام كه به هر چه مى خرند، بفروشد؛ يعنى آخرين حد حاضر شده ام ده تومان كمتر 

از خريد فروخته دل نگرانيم را رفع كند.
اينكه با يك عالم شرمندگى ديگر اظهار و عرض مى كنم كه اگر بدون زحمت و دردسر، هفت تير ديگرى 
ــت آمد خريدارى فرمايند، بنده با يك مدت خيلى كمى 12 تومان وجه اوّلى را به  ــد به دس خالى از عيب باش
ــى يا شش تير يا ده تير كه هم ارزان باشد و  ــلحه ديگر از قبيل پنج تير روس اخوى تقديم مى كنم. اگر هم اس
هم در آوردنش اشكالى رخ ندهد به دست آورديد، نعم المطلوب. اگر هم موفق نشديد، طورى نيست؛ چه در 
اينجا با صبر مى توان اين طور چيزها را كه مردم در ضبطش مى ترسند و براى حقير ايرادى نيست، خريدارى 

نمود و در خاتمه از زبان درازى خود معذرت خواسته. 1

(2) به : اديب آل داود 2
28 جمادى الثانى 1301 ش

ديروز مفصلاً عريضه اي عرض نموده، وعده دادم كه از وزارت جليلة داخله، تلگرافى به جناب عالى راجع 
ــود. امروز مطلع شدم كه اين تلگراف از راه  ــاهزاده و نتيجة تحقيقات مخابره مى ش ــيدگى عمليات ش به رس
ــم داد و منتظر وصول مكاتيب، (كه  ــز همين امروز، تلگرافاً اطلاع خواه ــده؛ خود بنده ني اردكان مخابره ش
ــبتاً جامعى آقاى اديب به آقاى اصحاب داده اند كه شما ملاحظه فرمائيد؛  ــتور نس ــت) باشيد. دس همين هاس
ــال مى شود كه با نظريات آقاى اصحاب به وزارت داخله  ــؤال و جوابى بايد به وزارت داخله بدهيد. نيز ارس س

ارسال شود.
ــيخ  ــاى اصحاب و آقاى ناصر، آقا ش ــى) مركب از آق ــيونى (مجلس ــت كه كمس خلاصه مطالب اين اس
ــتند  ــما موافق هس ــخاصى كه خودتان مى دانيد با آقاى هنر و ش ــيخ ابراهيم فرخوى و اش عبدالرحيم. آقا ش
ــده، بدون ذرّه اى واهمه به مهر رسانده، عين آن را به  ــاهزاده را يادآور ش ــكيل داده، عمليات ننگ آور ش تش

1. حبيب يغمائى اهل شكار نبود و در جرگه سياسيون معتقد به مبارزه مسلحانه هم قرار نداشت. تاريخ نامه مربوط 
ــتر مسافران معمولاً اسلحه اى همراه  ــت كه سفر به كوير خالى از مخاطرات نبود و بيش ــاه اس به اواخر عصر احمدش

خود داشتند.
2. اديب آل داود فرزند منتخب السادات و برادر ارشد حبيب يغمائى.
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وزارت داخله و سواد آن را به وزارت جليله معارف به ضميمه مكتوب ادارى كه سواد آن نيز ارسال مى شود، 
بفرستيد.

برادرجان! اگر كفايت و رشادتى در وجودتان هست، اينجا بايد كاملاً به موقع امتحان در آيد. خوب ملتفت 
ــت و اين را هم بدانيد مكاتيب خصوصى كه از راه يزد  ــتيد كه طرف ما دو وزارت خانه مهم مملكت اس هس
ــده؛ در اين صورت اگر شاهزاده شما را بكشد و جان عزيزتان  ــته بوديد، تماماً ارائه داده ش و غيره به من نوش
ــد، نبايد بگذاريد سابقة خودتان و من و ديگران به كلى خراب شود؛ چه ما مجبور هستيم  در محل خطر باش
ــما حتماً دروغ گو و دو رو و... از كار  ــما را مدرك قرار داده و در نتيجه ش در اين صورت همان كاغذهاى ش

در خواهيد آمد.
ــاهزاده شما را اغفال كند و شما را بفريبد يا تهديد كند  ــت كه مبادا ش مقصود از تمام اين مطالب، اين اس
يا تطميع. بلكه به طور كلى محرمانه اين مجلس را تشكيل و دو نسخه را ممهور نموده به فوريت بفرستيد. 
حتى از حبس و بند و چوب و... هم نترسيد، زيرا شاهزاده نمى تواند اين عمليات را نسبت به يك نفر نمايندة 

رسمى دولت مرتكب شود.
ــم تأكيد نمايم. اميد دارم اين خدمت را ـ كه مهم ترين مرجوعات  ديگر در اين موضوع نمى دانم چه قس
ــود، خيلى خوش خط و  ــتاده مى ش ــت ـ به طور خوبى انجام دهيد. مكاتيبى كه جواباً فرس دو وزارت خانه اس
ــم را نيز ضميمه نموده اند و يقين دارم ايشان تشريف نخواهند آورد، لذا  ــد. چون آقاى آقاسيدهاش خوب باش
ــد، ملتفت  ــولى به خط آقاى منتخب نباش در كاغذ خصوصى وزارت داخله اين را هم ياد كنيد. مكاتيب مرس
ــيد سوادى به وزارت معارف و اوقاف ارسال مى شود؛ بايد منشى اداره بنويسد و به مهر ادارة اوقاف باشد  باش

نه ديگران. فقط كاغذ وزارت داخله را آقايان امضاء و مهر كنند. 

(3) به: اديب آل داود
ــابقاً عريضه اي  عرض نموده بودم؛ اميدوارم تاكنون به سلامت رسيده باشد. آقاى مستوفى همين چند  س
ــت. فعلاً مطلبى جز يك قسمت  ــفاهى خواهم داش ــان عريضة كلى و ش ــطة ايش وقت عازم اند؛ البته به واس

خصوصى كه اجرا و انجام آن را به وجه زودتر انتظار دارم، ندارم.
ــخريه به عرض بنده بنگريد و شايد تا درجه اى هم حق داشته باشيد، معهذا  ــايد شما به نظر س اگرچه ش
ــما بكنم، با يك اميدوارى فوق التصور و عجله  ــون خودم هم تا درجه اى مجبورم كه اين خواهش را از ش چ
ــعار عموم شعراى جندق و بيابانك را از بنده خواسته اند، لذا به آقايانى  ــتم. اش نگفتنى، منتظر جواب خود هس
ــان ظاهر مى شود، اخطار و اعلام داريد كه به طور  ــعر دارند و گاه گاهى اثراتى از طبعش كه مى دانيد طبع ش
اختصار اسم و لقب و اسم و سن و تحصيلات خود را در روى ورقة نوشته و بهترين قسمت هاى اشعار خود 
را نيز لااقل يكصد شعر يا كمتر باشد بنويسند و بدهند. اول از حاج منتخب و ميرزا عبداالله شروع كنيد و هر 

چه زودتر، خاتمه به اين كار دهيد.
ــعار مرحوم ميرزا اسمعيل هنر، نزد آقاى معتمد ديوان است. آن كتابچه نيز به طور  كتابچه اى متضمن اش
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شدت، لزوم دارد؛ اگر مى دانيد كه مى دهد، به عنوان خود تقاضا نموده و ارسال داريد، والاّ گرفته به كربلايي 
ــتيد. اجرت كربلايي  ــاخ نموده و به طور صحت و بى غلط رو نويس كند و بفرس ــينقلى بدهيد كه استنس حس
ــاير ...  ها نيست و شما كه  ــت و خصوصاً به او اظهار فرمائيد وعدة من مانند اقوال س ــينقلى با خودم اس حس
ــد و به علاوه خودم هم از  ــت از حاج منتخب گرفته به او بپردازي ــتيد، قبلاً هر چه لازم اس ــاى اديب هس آق

تهران، سوغاتى برايش خواهم داد.
ــعار آن نظرى  ــتى در اش ــت، لزوم دارد؛ چون بايس ديوان صفائى نيز كه پيش ميرزا محمدخان كيوان اس
ــه ماهه قبض بدهيد كه برگردانده  ــت عين آن را گرفته و س ــت. اگر ممكن اس كرد و منتخبات آن را برداش
شود، والاّ آن را هم به كربلايي حسينقلى يا ديگرى بدهيد و بسپاريد كه زودتر رونويس كنند. صرف نظر از 
ــتيد. كيوان ثانى و ميرزا آقا اقبال و سايرين  ــعر از كيوان اول مخصوصاً يافته، بگيريد و بفرس اينها، هر چه ش

نيز فراموش نشوند. 
ــما فرو رود؛ كوتاهى نكنيد. اخوى ميرزا  نمى دانم تا چه درجه در اين موضوع تأكيد كنم كه به گوش ش
ــلام مى رساند؛ منتظر جوابم. كتاب صفايى خط ابوى را كه شامل اشعار يغماى ثانى  ــلامت و عرض س آقا س

است در سال ... قول مى دهم هر چه زودتر برگردانم. كتاب چاپى را سابقاً نوشته ام.

(4) به: اديب آل داود
ــم. كتاب صفائى را قرار شد بدهيد  ــت كه مى نويس ــوم و چهارم اس ــد، براى مرتبة س اگر در نظرتان باش
ــتند. چطور شد كه تا كنون اينقدر اهمال شده؛ هم چنين يك جزوه اشعار  ــاخ كنند و بفرس غزلياتش را استنس
مرحوم ميرزا اسعميل هنر به خط هنر حاليه نزد خود اوست. سابقاً نوشتم و باز هم تكرار مى كنم يا عين آن 

يا سواد آن را هر چه زودتر لازم است كه ارسال داريد.
ــود كه  ــتيد، اگر امكان دارد. به هرحال فراموش نش ــته بودم بگيريد و بفرس ــد كتاب را هم نوش ــد جل چن
مخصوصاً جزوه هنر خيلى لازم است. تكه پاره هائى از مكاتيب يغماگويا نزد ميرزا على... و ميرزا مصطفى و 
سايرين است، اگر آنها را هم جمع نموده ارسال دهيد، موجب امتنان است. اميدوارم ديگر محتاج به مكتوب 
ــلامت و مشغول تحصيل است. خود هم كماكان چشمم خراب و فوق العاده كم نور  ــد. ميرزا آقا س نبوده باش

است.
ــروع نشود.  ــه ماه ديگر زودتر ش ــد. تصور مى كنم اعلام انتخابات تا س دورة مجلس پنجم ديروز ختم ش

عقيده من همان است كه قبلاً عرض شد. 

(5) به: اسداالله منتخب السادات 1
ــكايت از هنر به تهران رفته و تا حدى دفاع نموده و حالا هم با  ــت براى ش ــى زاده چند روز اس 1ـ منش

1. پدر حبيب يغمائى، شاعر و نويسنده (1279ق ـ 1310ش).



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

706

گزيدة نامه هاي حبيب يغمائي/ سيدعلي آل داود

حشمت مشغوليم.
2ـ ميرزا سيدحسين و همراهانش مشغول شكايت از هنر و وكيل اند.

3ـ در كارهاى شما نظر دارم، ولى موقع باريك و شايد بعد.
4ـ كاغذهاى سجل احوال بد نبود و فرستادم.

ــورى تهيه و تقديم داشتم و سوابق خود را با نظريه آقاى هنر  ــتخدمين كش 5ـ دو ورقه تعرفه خدمت مس
مرتبّ كنيد.

6ـ سوابق مدرسة جندق را كه در اداره ضبط بود، فرستادم؛ نظريه خودتان را شرح دهيد.
7ـ جواب مكتوب فروهر ارسال مى شود.
8ـ جواب مكتوب وحيد ارسال مى شود.

9ـ در جمع آورى خرماى باغ همّت كنيد.
10ـ بالا غيرتاً و وجداناً و انصافاً در كارهاى ملكى بنده و غيره همّت نموده، پولى بفرستيد.

11ـ مأمورين نظام اجبارى عمّا قريب مى آيند. دفاتر را منظم نگاه داريد.
12ـ به اخوى سيد ميرزا توصيه كنيد تحصيل كند، خودتان هم.
13ـ به اخوى وكيل سفارش كيند كه خود و ما را خراب نكند.

14ـ اديب يغمائى همين چند روز وارد و به خور مى رود.
15ـ رئيس عدليه جندق تعيين و مى آيد.

16ـ به آقاى ياسائى معرفى كرده ام مدرسه جندق را زودتر افتتاح فرمايد.
17ـ خدمت آقاى معين مخصوصاً سلام من را ابلاغ فرموده، بگوييد رئيس پست دامغان ـ سمنان آمده؛ 

براى شما اقداماتى كرده ام و اميدوارم مؤثر واقع شود. (فرصت عريضه جداگانه ندارم)
18ـ كاغذ صفائى ارسال و منتظر ارجاع خدمتم.

19ـ جواب مكتوب ميرزا كاظم از وزارت ماليه ارسال مى شود، حتماً به او بدهيد. زياده وقت ندارم.

(6) حدود سال 1309 ش
مقام محترم رياست احصائيه و سجل احوال سمنان:

ــفاهاً حضور مبارك عرض شده است و آن رياست محترم نيز كاملاً اطلاع دارند،  چنان كه كراراً كتباً و ش
جندق و بيابانك بلوكى است كه در سه هزار فرسنگ مربع پراكنده شده. سابقاً كه كاركنان سجل جندق 3 
ــفانه در سال گذشته به يك مرتبه دو نفر از  ــد امور احصائيه آن را اداره كنند. متأس نفر بودند، با زحمت مى ش
اعضاء دفترى جندق را از بين برده و در مقابل، چوپانان را كه خود مأمور مخصوص لازم دارد، به اين بلوك 
ــه جغرافيائى جندق و چوپانان... پراكنده معلوم مى دارد كه حقيقتاً انجام  ــطحى به نقش افزودند. يك نظر س

وظايف ادارى اين خطّة وسيع از عهده يك نفر خارج و به هيچ وجه نمى تواند از عهده آن برآيد.
ــت از حضور مبارك استدعا مى كنم كه در اين موضوع به مركز مراجعه كرده، تقاضا فرماييد يك  اين اس
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ــيدميرزا فروغى آل داود ـ  ــكالى ندارد مقرر فرماييد س نفر عضو ديگر براى آن حدود تعيين فرمايند و اگر اش
ــجل احوال طبس انتقال يافته است ـ با حقوقى كه  ــابقاً عضو فعال و زرنگ اين اداره بوده و قبلاً به س كه س
دارد به دفتر سمنان انتقال يابد، زيرا با جزئى دقّتى تصديق خواهد فرمود انجام امور احصائيه و ولايت طبس 

به مراتب سهل تر از جندق و چوپانان است و مشكلات ادارى آن به درجات كمتر است.
ــنهاد را به طورى مرقوم  ــتدعا نكرده، از مراحم مبذوله اميدوارم پيش در اين مورد بيش از اين تأكيد و اس
ــود و عطف توجّهى  ــجل احوال مملكت واقع ش ــه مورد توجه اولياى محترمه امور احصائيه و س ــد ك فرمايي

مخصوص بفرماييد.
مقام محترم رياست كل احصائيه و سجل احوال مملكتى ـ دامت شوكته ـ :

ــنهادى كه به رياست ناحيه سمنان شده، در اصلاح امور احصائيه و سجل احوال جندق نهايت  چون پيش
ــت مورد توجه  ــتقيماً آن را به مقام محترم تقديم دارد. اميدوار اس اهميت را دارد، لذا اجازه مى خواهد كه مس
مخصوص واقع شود. اين پيشنهاد را در دو نسخه نوشته، يك نسخه را به دفتر سجل سمنان و نسخه ديگر 

را با اين شرح مختصر، مستقيماً به تهران بفرستيد و به قدرى تكرار كنيد كه مؤثر واقع شود.
 

(7) مقام محترم رياست جليله معارف و اوقاف سمنان:
ــون آل داود به جاى  ــينقلى، آقاى هماي ــتعفاى ميرزا حس ــب عريضه، معروض مى دارد بعد از اس در تعقي
ــغول و در مدت خدمت به خوبى از عهده انجام و اجراى  ــاراليه انتخاب و از آن روز تاكنون به خدمت مش مش
ــاراليه امضاء نموده و ارسال داشت. مستدعى است در اولين موقع،  ــت. اوراق كنترات را مش وظيفه برآمده اس
يك ورقه از آن را امضاء نموده و مرحمت فرمائيد و نسبت به پرداخت حقوق مشاراليه نيز اقدام سريع فرمائيد 

كه به حال دلگرمى به خدمت مشغول باشد.
7 شهريور ماه 1309

(8) به: اديب آل داود
23 اسفند 1309

ــده اند، خيلى ملتفت  ــس طهران فرار كرده اند تا مجدداً گرفتار نش ــان1 و غلامرضائى ها از محب نصراالله خ
خودتان باشيد.

تصدقت ـ حبيب يغمايى

1. نصراالله خان عامرى از ياغيان و شورشى هاى اواخر دورة قاجار و اوائل دورة رضاشاه بود كه مدت ها بين شهرهاى 
ــال 1310  ــتان، نائين و خوربيابانك به طغيان مى پرداخت. چند بار از زندان قصر فرار كرد و عاقبت در اوائل س اردس
ــگفت انگيز او در كتاب سه مرد عجيب،  ــته شد. به احوال و كارهاى ش ــت نوكرانش كش در بيابان هاى ورامين به دس

نوشتة نصراالله شيفته اشاره شده است.
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(9) به : اديب آل داود
11 تير 1311

ــود، وزارت داخله در نظر گرفته آقاى معيرّى را تغيير دهد و  ــتماع مى ش ــه و كنار اس به طوريكه از گوش
ــايد قبول كند. آقاى ناظم ديوان  هم از  ــتد. حالا هُنر بيايد يا نه، نمى دانم؛ ظاهراً ش به جاى او هنر را بفرس
حكومت سقز برگشته و منتظر خدمت است. اگر هُنر نيايد و او قبول كند، وزارت داخله حرفى ندارد كه ناظم 
ــتد، ولى آقاى ناظم ديوان كه ديروز اتفاقاً تشريف آورده  بودند منزل بنده، به اين سمت مايل نيست  را بفرس
ــه روز بعد از  ــت. حالا خودم همين دو س ــود، خوب نيس و نخواهد آمد. به هرحال اگر آقاى معيّرى معزول ش

تعطيل به وزارت داخله رفته، كسب اطلاعى مى كنم و خبر مى دهم.
ــت و خواهش دارم هر چه زودتر انجام دهيد: تمام آثار مرحوم حاج  عرض لازم ديگرى كه دارم، اين اس
منتخب را، يعنى آنچه شعر گفته از نوش آفرين نامه ـ اشعار راجع به گلعمو و مرثيه و غيره ـ بالاخره هر چه 
به دستتان هست، آنها را بفرستيد، بلكه بتوان از آنها انتخاباتى نمود؛ همچنين اشعارى كه راجع به كاشى ها 
ــت داريد، ارسال داريد كه بزرگ تر  ــتيد. عكس آن مرحوم را هم كه در دس گفته و غيره و غيره همه را بفرس

شود، البته از اين قسمت اقدام كوتاهى نكنيد.
فعلاً عرضى ندارم 

***
در اين موقع كه آقايان همه با هم هستيد، لازم و واجب است كه شرحى از زحمات آقاى وكيل به وزارت 
ــت؛ البته امضاى آقايان قاضوى و  ــال نماييد كه به بعضى ملاحظات لازم اس ــمنان ارس معارف و معارف س

فقيهى و سايرين را داشته باشد؛ كوتاهى نشود.

(10) به: محمد دارا امينى
1325/4/8

ــتادم. جواب آن را كه به بنده  ــايى فرس ــته بوديد، عيناً براى آقاى شمس نامه اى را كه به عنوان بنده نوش
ــويد و سفرى به يزد  ــته بودم معتقدم خودتان در اين كار وارد ش داده اند، ضميمه مى كنم و چنانچه به او نوش

برويد.
ــما و ساير جوانان حساس و هم ولايتى هاى باشرف است.  ــتر اميدم به ش راجع به انتخابات اين دوره بيش
خيلى متوجه باشيد كه حيثيّت جندقى ها كه به زحمت تحصيل شده، رايگان از كف نرود. براى ما ننگ است 
كه مثلاً براى چند سير شكر يا گله هاى كودكانه كه از هم داريم، در جامعه ايران و دنيا خود را به سستى يا 
ــاير دوستان  ــيم كه ديگران خود را قيّم ما بدانند؛ البته اين نكات دقيق را به س نفاق معرفى كنيم و چنان باش

و هم ولايتى ها بگوييد.
ــما جندقى ها يافته ايد، ناچارم وارد مبارزه  ــال با زحماتى كه دارد، براى حفظ نام و احترامى كه ش من امس
ــيم؛ اين است راه تحصيل شرافت و  ــما هم نبايد مرا تنها بگذاريد. همه بايد پشتيبان همديگر باش ــوم. ش ش
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موفقيت... عجالتاً كانديد زياد است. آقايان عامرى و شريعت پناهى، دكتر سيدرضى خان عميد و دو نفر ديگر. 
هر چند هم زيادتر شود، به نفع ما خواهد بود؛ به هر حال موقع خيلى باريك است و بايد همه مجهّز و آماده 

باشيم.
ــت؛ جريان آن را نمى دانم، ولى به طور كلى اين قضايا بايد  ــت گفتگوهايى اس ــنيدم راجع به مهين دش ش
ــال هم كه به خور آمدم، گفتم اگر حقيقتاً اين مزرعه به آب خور لطمه  ــود. پارس خودمانى و در محل حل ش

مى زند، كارش بايد متوقف شود.
چرا قنات محكم و استوارى مانند دهزير را خراب كنيم. من خود سهيم آنجا هستم، اما به هيچ وجه راضى 
نيستم قنات دهزير كه عزيزتر از جان ماست، لطمه ببيند. خواهش دارم اين جريان ها را براى بنده بنويسيد.

(11) به: دارا امينى
مرداد 1329

ــيله آقاى رحمانى  ــرمنده ام، از پيغام به وس ــيد. از تأخير عرض جواب ش نامه جناب عالى 1329/4/4 رس
ــاج منتخب البته دين و فرض  ــاده را نمى دهند. راجع به حجّه مرحوم ح ــان كه حقوق عقب افت ــود هم مقص
ــت، ولى در نظر دارم خودم اين توفيق را دريابم و البته هر وقت بخواهم نايبى بگيرم، هيچ كس بهتر از  اس
ــلام آقاى فاطمى نيست. در انضمام بيابانك به دامغان و سمنان، هر چند اقدام فرماييد بجاست.  حجت الاس
ــادر كردند، ولى قبول نكردم و تصور مى كنم طهران بهتر  ــده را هم مأمور كرمان فرموده اند و حكم را ص بن
باشد. مجله بيش از اينها غلط دارد. چون بنده در يزد بودم و آقايان تصحيح كردند و دقّت نفرمودند و به آن... 
. شعر جناب عالى هم عجالتاً در پرونده مقالات بايگانى است تا بعد چه شود. دوستان را عرض سلام دارم.

(12) بخشش نامه به مردم خور
[حدود سال 1340ش]

ــرآب كلاغو را كه پدرم  ــن جانب حبيب يغمائى، به منظور عمران و آبادى دهكده خور، كليه اراضى س اي
ــادات آل داود به موجب آثار موجوده و تصديق اهالى محترم خور در تصرف داشته و  مرحوم حاج منتخب الس

به اينجانب منتقل فرموده، به ترتيب زير به نفع عموم، در اختيار عموم مردم خور مى گذارم.
شش نفر از آقايان اهالى از اين قرار: جناب حجة الاسلام آقاى سيدعبدالحميد فاطمى، جناب آقاى اديب 
ــمت غلامرضائى رئيس فرهنگ، جناب  آل داود برادر بزرگوار خودم، جناب آقاى دارا امينى، جناب آقاى حش
ــد)، جناب آقاى اصغر يغمائى، جناب آقاى ميرزا ابوالقاسم موسوى وكالت و  ــدار محل (هر كه باش آقاى بخش

اختيار تمام دارند كه: 
1ـ  تمام اراضى را به قطعات بزرگ و كوچك تقسيم كنند با ذكر حدود.

2ـ  به موازات دو جوئى كه مرحوم پدرم حفر كرده است، همچنان دو جوى به موازات يكديگر در فاصله 
سى يا چهل متر حفر كنند كه خيابان اصلى و عمده محسوب شود.
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ــيم كنند و در نخستين وهله براى  ــبتاً بزرگ تقس 3ـ  در دو طرف خيابان اراضى مرغوب را به قطعات نس
مدرسه و حمام و مسجد و ميدان و بيمارستان و امثال اين ساختمان ها كه صرفاً ملى و عمومى است، قطعاتى 
مناسب در نظر بگيرند و در مرحلة دوم براى ساختمان هاى دولتى از قبيل بخشدارى، دارائى، فرهنگ، بانك 
ــهردارى، بهدارى، ژاندارمرى، پست و تلگراف و غيره. و در سومين درجه اراضى ديگر را به قطعات  ملىّ، ش

مختلفه تقسيم كنند و به خواستاران و مشتريان بفروشند.
ــع آورى و در بانك انارك به  ــت مى آيد، بى هيچ تصرف جم ــام وجوهى كه از خريد اراضى به دس 4ـ  تم

وديعت بسپاريد كه به تدريج به مصرف ساختمان هاى عمومى از قبيل مسجد، ميدان و حمام برسد.
5ـ تمام قطعات مفروز و محدود باشد و شماره گذارى شده باشد و هر دسته از خانه ها يا كوچه هاى فرعى 

ده مترى و 6 مترى از يكديگر جدا شده باشد.
6ـ هيچ قطعه اى نبايد رايگان به كسى داده شود، ولى تعيين بهاى هر قطعه، به اختيار آقايان است.

ــد براى بناى خانه اى براى خود،  ــك از اين آقايان در مقابل زحمتى كه تعهد مى كنند، مى توانن ــر ي 7ـ ه
قطعه اى را به خود اختصاص دهند، در صورتى كه از هزار متر متجاوز نباشد.

ــئولين  ــد، ولى قبلاً اين آقايان مى توانند به مس ــه ادارات دولتى مطلقاً زمين رايگان داده نخواهد ش 8ـ ب
ادارات اعلام فرمايند كه هر مقدار زمين و در هر نقطه مى خواهند، براى خود در نظر بگيرند و تعيين كنند.

9ـ و نيز از وجوه حاصله موظف اند كه در حفر پيشكار قنات كلاغو اهتمام دقيق فرمايند تا به ميزانى كه 
آب كلاغو به مصرف شرب اين ساختمان ها مى رسد، افزوده شود و لطمه اى به زراعت اراضى وارد نشود.

10 ـ ميدان هايى كه احداث مى شود و درختانى كه در دو طرف خيابان به ثمر مى رسد و همچنين دكاكنيى 
كه ممكن است ايجاد شود، عموماً متعلق به شهردارى خور خواهد بود.

ــه اى يك بار فراهم آيند و به نظر  ــرده در بالا، وجداناً موظف اند كه در اوايل لااقل هفت ــان نام ب 11ـ آقاي
ــيم كنند و به نفع مردم خور هر اقدامى كه  ــه مربوطه را ترس ــينى كه تعيين خواهند كرد، نقش خود يا مهندس

مقتضى مى يابند، به عمل آورند.
اين طرح را تكميل و پاكنويس كنيد كه امضاء و به تصديق دادگسترى برسانم و بازگردانم.

(13) به: جواد آل داود 1
[احتمالاً در سال1340 ش نوشته شده است]

از وقتى رفته اى، كار مجلهّ به كلىّ درهم و بر هم شده است.
ــتم كه يك نفر را معرفى كند ،در پرونده است كه ديده اى. آن  ــفى نوش نامه اى كه براى جناب دكتر يوس
جناب، آقاى براتعلى اقطاعى را معرفى كرده اند و چون ايشان در اداره انتشارات دانشگاه كار مى كنند، بهتر از 
ــيدگى كنند بنابراين خدمتشان مى رسى و نامه ضميمه را مى رسانى و  جناب عالى مى توانند به امور مجلهّ رس

1. برادرزاده و مدير داخلى مجله يغما در سال هاى 1335 ش به بعد.
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ايشان را در كار مشتركين تا حدّى كه اطلاع دارى، وارد مى كنى و صورت مشتركين را كه برايت فرستاده ام، 
به ايشان مى دهى. و كمك هم كه خواستند، مى كنى.

راجع به آقاى برومند، عريضه اى خدمتشان عرض كرده ام كه گرفتارى شان به حدّى است كه مشتركين 
ــان جداست. مثل سابق به تعدادى مجله كه  ــيدگى كنند. بنابراين حساب مشتركين از خودش نمى توانند رس
ــتاده مى شود و آخر سال به حساب رسيدگى مى كنم.  ــان فرس مى خواهند و كتاب هايى كه مى خواهند، برايش
ــريف و پاك. از بابت سال گذشته، صد  ــت ش ــتى بنده و برومند، هيچ گاه از ميان نمى رود كه مردى اس دوس

تومان لطف كرده اند؛ حساب را برسيد تا تسويه شود.

(14) به: اديب آل داود
1343/6/26

ــرا يغمائى عرض كرده ام در اين كه  ــتم، همچنان رنجور و بيمار. نامه اى به آقاى طغ ــده از اروپا بازگش بن
دو نفر از استادان دانشگاه لندن به خور مى آيند كه به ترود و بلوك بروند از راه كوير، و پذيرايى كند و چند 
شتر برايشان تهيه كند. اين را اجمالاً به جناب عالى مى نويسم و به خودش مفصلاً نوشته ام. خلاصه طورى 
ــايد اسماعيل  ــلامت بازگردند. روز دهم مهرماه مى آيند، ش كنيد كه اين دو نفر بتوانند به كوير بروند و به س

هم با آنها بيايد... .

(15) به: كمال اجتماعى جندقى1
فروردين 1343

ــنگ يغمائى، كارهاى مجلهّ را به خوبى بگردانيد. تمام  ــت و خوب باشيد و با جناب هوش اميدوارم تندرس
ــت و توقع دارم در غياب بنده، بيش از پيش توجه فرمائيد. كاغذ  ــما دو نفر بزرگوار اس اميدوارى هايم به ش
مجلهّ را آقاى نورى حواله مى فرمايند. به آقاى احمدآقا در چاپخانه بايد سفارش كنيد كه بگيرد. مقالات هم 
ــار آمده، همه گونه راهنمائى مى كند، تنظيم و ترتيب مقالات را درست مى كند. و  ــت؛ اگر ايرج افش حاضر اس

اگر او نيامده، خودتان منظم كنيد و زودتر از كار دربياوريد. مقالة عبدالحى حبيبى در اول باشد. 
ــيرينى پذيرايى كنيد. وجوهى  ــريف بياورند و به چاى و ش ــنبه به آقايان تلفن كنيد كه تش روزهاى يكش
ــت و از سال نو به حساب شما. حقوق خودتان و  ــته واصل مى شود، به حساب من اس ــال گذش كه از بابت س
ــفر مُردم، مبلغ دو هزار  ــنگ را دريافت داريد از بانك. به چاپخانه پولى ندهيد تا بعد. و اگر بنده درين س هوش
ــت. و آقاى مطيّر او را مى شناسد؛ به حساب چاپخانه منظور داريد. من حال  ــداللهّى اس تومان پيش آقاى اس

فكر و دستور ندارم؛ هر چه لازم است، خودتان بكنيد. 
ــت و من از  ــه). خانم در 12 فروردين به طهران برگش من با خانم رفتم به عراق به زيارت (عتبات مقدّس

1. مدير داخلى مجله يغما در سال 1343، شاعر و نويسنده.
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ــمى و امروز كه 15 فروردين است، در عمانم و مى بايست فردا با طياره، به  ــور اردن هاش عراق آمدم به كش
جدّه برويم شبانه. حالم خوب نيست؛ سخت بيمارم. در اين مسافرت كه جمعيت ها و هم سفرهاى گوناگون با 
اختلافات عقيدتى هستند، به هيچ روى خوش نمى گذرد. از همه بدتر چشمم سخت خراب است، با اين همه 
باز نمى گردم و مى روم، ولى اميدى به زندگانى و بازگشت ندارم. تصور نمى كنم توفيق عريضه نگارى بيابم. 
اگر حياتى بود، يك ماه ديگر خبرى از بنده خواهد رسيد. به همه دوستان و استادان عزيز و خويشاوندان از 
ــانيد و خبر از بنده كه رسيد، بازگوييد. فرصت ندارم كه به همه  ــلام برس كوچك و بزرگ و دور و نزديك، س

جدا جدا نامه نويسى كنم.

(16) به: كمال اجتماعى جندقى
تير1343

ــوارى بسيار افتاديم. فردا  ــت؛ به سلامت رسيده ام به استانبول، هرچند به رنج و دش ــانزدهم تيرماه اس ش
ــتانبول مى گذريم. بنده هرچه دربارة مجلهّ بنويسم، كم نوشته ام كه توجه  ــت، ان شاءاالله از اس كه هفدهم اس
فرماييد. در زير نظر حضرت [ايرج] افشار مرتباً منتشر شود. كاغذها را بگيريد كه از ميان نرود كه من رسيد 
ــتيد. اگر هم پول  ــلاً تلفن فرمائيد به آنها و بعد بفرس ــود، قب ــتاده ش داده ام. اگر نامه اى به عنوان خانه فرس
خواستند، از محلّ مجلهّ بپردازيد قبول است. نمى دانم اسى رفته است يا نه؟ خدمت جناب اخوى و دخترخاله 

و اقوام و همگان و ارباب و اصحاب يك شنبه عرض سلام دارم.

(17) به: كمال اجتماعى
حدود سال 1343

ــيد. از جناب عالى و آقاى هوشنگ توقع دارم همه روز عصر مرتباً در دفتر  ــلامت و خوش باش اميدوارم س
ــيد و توجه دقيق فرمائيد، اعلان بگيريد و بهاى آن را وصول فرماييد. بنده اكنون از پاريس اين  حاضر باش
ــبى دارم، امّا خوش نيستم. خدمت جناب اخوى و بستگان  ــتى نس عريضه را عرض مى كنم؛ بحمداالله تندرس
عرض سلام دارم. نامه اى راجع به آقاى دكتر حريرى بود در جزو احتجاجات چاپ شود، حتماً درين شماره.

از اول سال جارى مجله را به اين آدرس بفرستيد، براى مدير روزنامه كاوه:
8 Mahammad Assemi
Post Schliessfach 13
8 Munchen 41

عجالتاً عرضى نيست. به خانه گاهى تلفن فرمائيد و اگر وجه خواستند، بدهيد. خدمت جناب دكتر مهدوى 
ــانيد. يك نسخه ابرزلف دكتر اسلامى را حتماً براى عاصمى بفرستيد و يك  ــلام برس [دامغانى] مخصوصاً س

جلد ايران را.
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(18) به: كمال اجتماعى جندقى
تير 1343

ــافرت ـ برخلاف  ــتم. پس فردا به لندن مى روم دومين مس ــت در پاريس هس ــنبه 27 تير اس امروز كه ش
ــرزمين با اخلاق  ــته و مى گذرد كه مپرس. اخلاق مردم اين س ــافرت به مكّه ـ به قدرى به من بد گذش مس
ــال ها كسى بماند و خو گيرد. تصور معالجاتى مفيد هم بى موضوع است. همان  ــت، مگر اينكه س ما جور نيس
ــند بهتر از اينجاست. اگر به خودم مى بود، از همين جا برمى گشتم و به لندن  ــان را بكش دكترهاى تهران انس

نمى رفتم.
همه دوستان و اقوام را يكى يكى عرض سلام برسانيد. نمى دانم آقاى ايرج افشار كار كتاب را تمام كرد 
ــفارت لندن به وسيلة آقاى  ــت هوايى س ــد. مجلهّ را هم با پس يا نه؛ اصرار و اهتمام فرمائيد كه به پايان برس
مسعود فرزاد برايم بفرستيد. قبوض طهران را آماده فرمائيد كه حسين بگيرد. از گرفتن اعلان آقاى هوشنگ 
ــيلة آقاى فرزاد زيارت كنم. از اول سال براى آقاى  ــما را در لندن به وس غفلت نفرمايد. منتظرم اولين نامة ش

[دكتر محمد] مكرى مجله فرستاده شود.
M. Dr. Mokri 3, Rue leon Blum
L’HAY-len-Rases (Seime)

(19) به: كمال اجتماعى جندقى
صبح پنجشنبه 8 مرداد 1343

ــتانم كه بسترى شوم. خدا مى داند سرانجام چيست و چه عملى بكند و چند  امروز هم اكنون عازم بيمارس
ــتان شخص بميرد، بهتر از اين  ــان و دوس ــفر ناراضى ام. همان طهران در محضر خويش روز بمانم. از اين س
ــما  ــت كه از طهران آمده ايم. در اين مدّت حتى يك نامه از ش ــت. تقريباً يك ماه اس ــى اس غربت و بى كس
ــفارت  ــانى س ــيده، در صورتى كه قرار بر اين بود بنده را بى خبر نگذاريد. آدرس را هم كه مى دانيد و نش نرس
ــت، فقط بايد به وسيلة آقاى مسعود فرزاد يا آقاى دكتر امامى باشد. نشانى  ــت اس ايران در لندن در دفتر پس

مستقيم هم اين است:
13 Kensington Court, Room 8
London W.8

يعنى در خانه شماره 13 محله كنزنتون اطاق شمارة 8 لندن قسمت (بخش) 8 . از وضع مجله بنويسيد.
اگرچه اميدى نيست كه نامة شما را بتوانم خواند. هوشنگ عزيز را سلام دارم و اين پنج شماره را بفرستيد 

براى بريتيش مى يوزيم. مجله را هم قرار بود با پست هوايى بفرستيد كه نفرستاديد.
***

قطعه آقاى [مسعود] فرزاد را به همين ترتيب كه نوشته است در يك صفحه چاپ كنيد. خدمت دوستان، 
ــار بگوئيد نشانى آقاى دكتر اصغر مهدوى و نشانى آقاى دكتر  ــلام بنده را عرض كنيد. به آقاى ايرج افش س

رياحى را در آنكارا بفرستد. خدا حافظ همگى باشد.
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ــتند، بدهيد كه معطل نمانند. نصرت  ــلامتى ما را اطلاع دهيد. اگر هم پولى خواس به خانه تلفن كنيد و س
ــلامت او را  ــت به مادرش بگوئيد، همين قدر س ــتان مى رود. امّا لازم نيس ــنبه آينده به بيمارس هم روز دوش

اطلاع دهيد.

 (20) به: كمال اجتماعى جندقى
15 مرداد 1343

ــنبه 15 مرداد نصف شده است كه عرض مى كنم. خوابم نمى برد و ناراحتم. مقاله  ــب پنجش اين نامه را ش
ــاءاالله مانعى در چاپ  ــراى درج به چاپخانه با حروف 12، ان ش ــو پاك نويس كنيد و بدهيد ب ــان از ن را خودت

نخواهد بود.
ــتان بى هوش كردند... با اين حال به شكر، نمازها مى خوانم كه مى گويند مرض كذائى  بنده را در بيمارس
ــالم ماند. هنوز در بيمارستان است. به  ــكر كه س ــت. خانم را هم ديروز بى هوش كردند. او هم خدا را ش نيس
ــنبه بيرون آيد. براى ما ديگر پولى نمانده اگر  ــى تومان. قرار است روز ش ــت و س روزى ده ليره يعنى دويس
ــلامت، نعمتى است. آيا روزى خواهد آمد كه من در خدمت اخوى لم  ــانيم به س بتوانيم خود را به وطن برس
دهم و «اميد» صفحه شطرنج را بياورد؟ خدا داناست. لندن كجا و طهران كجا. هر وقت فكرش را مى كنم، 

سرم گيج مى رود.
خواهش دارم به مادرخانم تلفن كنيد و سلامت حال نصرت و مسيح را به شرح بگوئيد تا خيالش آسوده 
باشد. انتظار داشتم نامه و مجله با پست هوايى برسد. اصلاً شما از بنده فراموش كرديد، در صورتى كه گفته 

بودم به آدرس مسعود فرزاد در سفارت ايران باشد و آدرس سفارت در دفتر ثبت است.
ــما خيلى غفلت و بى لطفى كرديد كه مرا بى خبر گذاشتيد. اگر طبيب اجازه دهد، ان شاءاالله ان شاءاالله تا  ش
ــاءاالله توفيق باشد تا دهم شهريور مى آئيم. حالا از  ــويم و اگر ان شاءاالله ان ش ده دوازده روز ديگر عازم مى ش
كدام راه باشد نمى دانم. چيزى كه هست مسافرت با طياره ناگوار است، مگر اينكه خود را به تركيه برسانيم 
ــانى  ــد تا 27 مرداد مى توان جوابش را گرفت. نش ــما برس و از تركيه با هواپيما بيائيم. اگر اين نامه زود به ش

مستقيم اين است:
M. H. Yaghma
13 Kensington Coyrt, Room 8
London W.8

خانة شماره سيزده در مجلة كنزتين كورت اطاق شماره 8 منطقه 8 (همان منطقه سفارت ايران).

 (21) گزارش سفر مكّه و مدينه
به: اديب آل داود

ــد. چنان كه در احاديث هم آمده، تشرف به بيت  مرقومة محبت آميز مبنى بر نصايح خيرخواهانه زيارت ش
االله الحرام وقتى پذيرفته است كه زائر از گناهان گذشته بازايستد و اگر از نو گناهكار شود، آن زيارت بى اثر 
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است. بنده خود متوجه اين نكته بودم و يادآورى آن بزرگوار تذكارى بود. دعا كنيد كه خداوند چنين توفيقى 
بخشد.

ــنودم هر چند خرجم زياد شد، چون بسيارى از بلاد را  ــافرت خيلى خيلى راضى و خش من خود از اين مس
ديدم: بيت المقدس، حبرون، بيت لحم، شام، بيروت، عمان، جده، مكه، مدينه، نجف، كربلا، كاظمين، سامرا 
و نقاط ديگر، ولى هيج جا معنويت و عظمت مكّه و مدينه را نداشت. در خانه كعبه هنگام نماز، محشر كبرى 
ــت. از چار طرف، همه ملتّ ها، روى به كعبه به عبادت مشغول اند. چه  ــت، هيچ كس به فكر ديگرى نيس اس

شكوه و چه عظمتى! بارى خداوند تعالى ديگر بار نصيب فرمايد، چون بنده سخت مشتاقم. 
كه خارهاى مغيلان حرير مى آيد جمال كعبه چنان مى دواندم به نشاط   

ــتم و اصولاً  ــوم، ولى چون از مرحوم ابوى نيابت مى كردم، نخواس ــتم جزو كاروان دولتى ش من مى توانس
ــيدم گفتند مجتهدين، چون ممكن است  ــد. به مدينه كه رس ــفر بايد بى آلايش باش نمى خواهم، زيرا اين س
خودت هم مستطيع باشى، مصلحت اين است كه اينجا يعنى از مدينه براى پدرت نايب بگيرى؛ از ايران به 
ــادات محترم را انتخاب كردم.  ــدر تا اينجا آمدى، از اينجا نايب بگير، و بنده چنين كردم، يكى از س ــت پ نياب
ــيار خوب و در بازار مدينه مغازه مختصرى دارد. او نيابت مرحوم ابوى آمد. در حدود نهصد  ــت بس مردى اس
ــجّ او پرداختم. هم دين خود را ادا كردم و  ــمتى از پول او را در منى پس از انجام عمل ح ــان گرفت قس توم

هم خودم حج گزاردم.
بنده وقتى برگشتم، هفت كيلو لاغر شده بودم؛ هنوز هم ناتوانم، زيرا بنده در بين مسافرت غذاى درست 
و حسابى نخوردم، به نان خشك و ميوه اى مختصر قناعت كردم، با اينكه مخارج خوراك را از من و از همه 
ــت كه به خور بى شباهت نيست. به نيّت شما مكرّر  ــهركى اس قبلاً گرفته بودند. يازده روز در مدينه بودم، ش

طواف كردم نماز كه همه جا و در هر موقع و در هر محل.
سفير كبير ايران در جدّه و در عراق هر دو شاگردان قديم بنده بودند و انصافاً محبّت كردند. اميرالحاج هم 

سخت در جستجويم بوده است و خوب شد كه نيافتند، زيرا مايل نبودم با دولتى ها ملاقات كنم.
ــاءاالله در صدد باشيد حجّه اى بگيريد. شايد  ــال ديگر هم خواهم رفت. ان ش ــد، س اگر خداوند توفيق بخش
خودم در طهران بتوانم اين كار را بكنم و كسى را پيدا كنم كه تا عمر هست و مجال هست زيارتى بكنيد. 
حتماً و ضمناً درصدد باشيد. بنده هم غفلت نخواهم كرد و اگر... نيابتى به شما بدهد از همه بهتر است بايد 

او را ببينم.
خلاصه درصدد باشيد، چون بنده سخت ميل دارم و شائقم كه در اين سفر مقدس در ملازمت شما باشيم 
ــياه كردم كه از زبانتان بيرون نيايد و ديگران به خيال افتند) ـ حالا راه و رسم را هم تا  ــخص را س ــم ش (اس
ــرِ كار بودند و با كاروان دولتى هم برويد و توانستم اين خدمت را  ــتان دولتى سَ حدّى فرا گرفته ام. اگر دوس

بكنم در درجة دوّم آن هم خوب است.
خيلى پر گفتم، ببخشيد.

ــت و بدتر هم  ــيار بد اس در مورد عرب آباد، به نظر بنده هرچه زودتر تمامش كنيد. وضع خرده مالكين بس
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خواهد شد. هرچند... با ماها بد است، ولى اين نكته را به او بفهمانيد كه با مردم در نيفتد. در اين قضيه آقاى 
ــاغر و ديگران، من پيرم و راه نمى توانم رفت. ديگر در اين گونه قضايا مطلقاً  لنگرى خيلى كومك كرد و س

دخالت نمى كنم. امّا اين يك بار لازم بود چون جلوگيرى ها شد.

(22) گزارش سفر حج 
به: دكتر نصرت تجربه كار1

1343 ش
ــت؛ برايت مى نويسم كه خودم هم فراموش  ــتورهاى اعمال حج به اجمال ازين قرار اس ــريفات و دس تش

نكنم. 
ــه در مكّه در حال احرام خانة خدا را طواف كردم، هفت دور با دو ركعت نماز طواف و  ــم ذى حج روز هفت
بعد هفت دوره از صفا به مروه رفتم (فاصلة دو كوه در قديم). بعد طواف نساء را به جاى آوردم با دو ركعت 
ــيع). شب را در  ــت ريگزار و وس ــتم در حال احرام به عرفات رفتيم (بيابانى اس نماز در مقام ابراهيم. روز هش
عرفات مانديم. روز نهم از عرفات به مشعرالحرام آمديم (بيابانى است وسيع). روز دهم صبح به منى آمديم 
(بيابانى است و شهرى كوچك) و در اينجا سه عمل به جاى آورده شد: رمى جمرة عقبى، قربانى گوسفند و 
ــر. شب را در منى مانديم، صبح از سر نو سه جمره را رمى كرديم؛ يعنى سه ستون سنگى است  ــيدن س تراش
ــب را باز در منى مانديم و صبح روز دوازدهم، براى بار  ــنگ انداخت. ش كه به آنها بايد به هر يك هفت س
ــتون سنگ افكنديم، و در مسجد خَيف نماز گزارديم. عصر دوازدهم  ــوم رمى جمره كرديم؛ يعنى به هر س س
ــد، طواف نساء و دو ركعت  ــعى ميان صفا و مروه ديگر بار ش ــتيم. طواف و نماز حج تمتع و س به مكّه بازگش

نماز آن نيز به جاى آورده شد در همان شب هنگام، يعنى شب 13.
ــت، كار حجّ تمام شده است. حالا مقبول  ــيزدهم ذى حجه اس تمام اين اعمال واجب بود. امروز كه روز س
باشد يا نباشد نمى دانم. دشوارى ها و زحمت ها و بيابان گردى ها و بى آبى و صدمات آن در ميان گروهى سياه 
ــت، گفتنى نيست و حال يك نفر پيرمرد عليل و مريض در  ــفيد از تمام دنيا كه بيش از يك ميليون اس و س
ــدم و به گرمازدگى دچار شدم، و بارى به هر جهت گذشت به  ــت. چند بار گم ش اين انبوه جمعيت معلوم اس

حمداالله تعالى.
ــوق كعبه خواهى زد قدم ــلان، غم مخوردر بيابان گر به ش ــرزنش ها گر كند خار مغي س

ــيلة  ــايد دو روز ديگر وس ــود. ش ــتور حركت از طرف حكومت صادر ش    حالا در مكّه به انتظاريم كه دس
ــتطيع  ــت خودت مس ــت فراهم آيد و از همان راه كه آمده ام بازگردم. در راه گفتند كه چون ممكن اس حرك
باشى، نيابت از پدرت درست نيست. به راهنمائى مجتهد يك نفر نايب براى حج مرحوم پدرم گرفتم به مبلغ 
ــتم از راه تركيه بازمى گشتم. حالا اين حرف ها  ــتصد تومان؛ به اين جهت پولم كم آمده. اگر پول مى داش هش

1. همسر.
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ــت. همين قدر بدانيد تا امروز كه 13 ذى حجه است، زنده ام و  ــت چون ترس از هواپيما همچنان هس زياد اس
نيمه سلامت، درين دو سه روز اخير حالم بدتر شده.

ــردار تلفن كند: اولاً  ــتأجر خانة آب س ــرو خدمت آقاى دكتر مهدوى دامغانى كه به مس ــش دارم ب خواه
مال الاجاره گذشته را بپردازد و ثانياً خانه را تخليه كند؛ چون با وضعيتى كه او مى خواهد، تعمير ممكن نيست. 
اين مطلب را به آقاى دكتر مهدوى تلفن كن خودت به خانه بروى و همين نامه را نشان دهى درست است. 
حرف همين است، مال الاجاره تا آخر مدت بپردازد خانه را خالى كند. كليدش را بگير تا تكليف معلوم شود.

ــار بگو كه  ــار و به افش به آقاى كمال اجتماعى به دفتر مجلهّ تلفن كن. و همچنين به آقاى [ايرج] افش
اميد من در اداره امور مجله فقط به اوست. به ساير دوستان هم كه احوال پرسى مى كنند، سلامت مرا ابلاغ 
ــما خيلى نزديك  ــتم ذى حجه به ش ــى ندارم. اگر خداوند مقدر فرمايد، روز بيس كن كه فرصت عريضه نويس
مى شوم... مسيح و مريم را مى بوسم و سخت دلتنگشان شده ام. دست مباركت را از مكّه مى بوسم و تصدق 

شما.

(23) به: جواد آل داود
1344/5/21

شرمنده ام كه نامة چهل روز پيش شما را تاكنون بى جواب گذشته ام؛ چه كنم گرفتارم و در رنج و بيمارى. 
ــما توفيق حضور نيافتم، اما همه فرزندان و اقوام بودند و به قدر  ــادمانى و سرور ش ــفم كه در محفل ش متأس

كفايت زحمت دادند.
از خداوند تعالى مسئلت دارم كه اين ازدواج فرخنده و مبارك و نيكو عاقبت باشد. به برُدبارى و سلامت 
ــد تا  ــته باش ــما اطمينان قطعى دارم. اميدوارم عروس ما هم ازين فضايل بهرة تمام داش فكر و اخلاص ش
ــعادت و آرامش دائمى باشد. سِرّ سعادت زندگانى زناشويى در يك كلمه است: گُذشت.  زندگانى آن قرين س
ــته بايد كه مشتمل است بر: فداكارى، اخلاق، ايثار، وفا،  ــيار اين كلمه هر دوتان توجّه داش بايد به معانى بس

راستى و يكدلى....
ــتان ها براى تلقيح صف هاى طولانى  ــت. مردم دَم بيمارس ــار خبر مرض، خبرى نيس در طهران جز انتش

بسته اند، ما هم همين دو سه روز براى تلقيح خواهيم رفت.

(24) به: اديب آل داود
1344/10/1

چشم بنده هر دو، در شرف نابينايى است. همه دكترها مى گويند روز به روز تاريك تر مى شود تا وقتى كه 
موقع عمل آن برسد. چند تن از دوستان چون آقاى راشد واعظ و مشكوة استاد دانشگاه و ديگران كه عمل 

كرده اند، يك چشم خود را از دست داده اند و شكيبا همدرس قديم، هر دو چشم را.
اكنون ديگر نوشتن براى من دشوار است. رشتة زندگى ام به كلىّ گسيخته شده و بالاخره دنياست و آخر 
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ــت در ظرف همين يكى دو ماه به اروپا  ــليماً لامره، ممكن اس عمر و بايد اين گونه مصيبت ها پيش بيايد تس
بروم براى معالجه. شايد شما را ديگر نتوانم ديدن.

(25) به: جواد آل داود
ــلام مرا خدمت خانم و عمه ها و  ــيد و با خانم بجوشيد و خوش باشيد و عرض س ــت باش اميدوارم تندرس

بستگان ديگر و جناب حاجى خندان برسانيد.
بنده چشمم آب آورده و نمى بيند و بيمارى هاى كليوى و ريوى هم هست. به همان حضرت رضا سوگند 

كه ميل دارم مانند پدرت زود و خوب بميرم و سكرات مرگ بيش از نيم ساعت نباشد. شما هم دعا كنيد.
قبض اعلان را بدهيد خدمت جناب آشتيانى،1 استاد دانشگاه معقول و منقول. اگر وجهى دادند چه بهتر. 

چهار برگ رسيد مشتركين كه معرفى فرموده ايد، جوف همين نامه تقديم است.

(26) به: ابوالقاسم طغرايغمائى2
1347/9/23

ــت كه آن كه دنبال تموّل زن برود، محروم  ــيد. فرمايش نبى اكرم اس مرقومه نصيحت آميز آن جناب رس
ــرالدّنيا و الآخره». من در اين آخر عمر بايد صد دينار صد دينار گدائى كنم و يك  ــت «خس در دو جهان اس

جا بپردازم.
رأى ــك  ني ــرور  س ــا  اي ــتم  ــراىگذش س ــر  ديگ ــه  ب ــا  ت داورى  ــن  ازي

فرزند زياد به دنيا آوردن، افتخارى نيست. سگ هم در يك بار چندين توله مى آورد. اصل تربيت است كه 
ذات نايافته است. خدا از گناه مرحوم حاج منتخب در نخستين وهله و از گناه مرحوم اديب در دومين مرحله 

بگذرد. بعد از مرگ بنده كه به همين زودى هاست، معلوم مى شود كى زيان برُد.
***

ــت و نمى دانم چه بايدش كرد. دريغم  ــنگريزه، تنها علاقة بنده در خور اس ــو و زمين س در باب آب درياش
ــاهچراغى  ــيّد ميرزا ش ــم و به كلىّ قطع علاقه كنم. عجالتاً جناب عالى اين هر دو را به س مى آيد كه بفروش
ــتيد. بنده نظرى به مال الاجاره آن ندارم. بخورد  به اجاره بدهيد كه مواظبت كند. اجاره خط آن را هم بفرس

حلالش باشد، امّا توجه و مواظبت كند.
ــت احمقانه؛ اگر معامله انجام مى گيرد با همين آب و  ــى اس راجع به خريد «هيزر» مى دانم كارى و هوس
زمين تاخت بزنيد. به آقاى كربلائى اسماعيل مقيمى ـ دام اقباله ـ هم عرض كرده ام؛ باز هم نظرى به درآمد 
هيزر ندارم، فروشنده مى تواند به طور امانت صاحبى كند و عوايدى اگر دارد ببرد يا به قيمت عادله بهاى آن 

1. استاد جلال الدين آشتيانى، استاد برجسته فلسفه در دانشگاه مشهد .
2. شاعر و نويسنده خورى (1302ـ1380ش).
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را نقد بگيرد. به هر حال زودتر اين كار را بكنيد: يا هان يا نه كه زودتر اطلاع يابم.
ــماعيل هرچه كتاب و اثاثيه دارم از فرش و جامه و  ــيار لازم ديگر اين كه با جناب كربلايى اس عرض بس
ــك و محقّر كه اجاره خواهيد فرمود، بگذاريد كه  ــره، تحويل بگيريد و صورت برداريد و در خانه اى كوچ غي
آماده باشد. چون خيال دارم سفرى به ولايت بيايم و دوست ندارم در منزل شما يا ديگرى پلاس شوم. اين 
ــيار لازم و خواهش دارم بى تأمل و بى توانى اين لطف را بفرمائيد يعنى در ظرف همين  ــتدعايى است بس اس
دو هفته، اجاره خانه از ماهى بيست سى تومان بيش نباشد. محقّر باشد، نزديك خانه خودتان يا آقاى مقيمى 
باشد مثلاً لرد عباسعلى در حدود منزل شايگان و آن طرف ها يا محلىّ ديگر كه به مصلحت باشد. اين نامه 
ــتن ندارم. توقع دارم اين كار در همين دو  ــاب مقيمى ارائه دهيد كه بنده حال و حوصلة مكرّر نوش ــه جن را ب

هفته انجام يابد. اگر لازم مى دانيد به بخشدار هم اطلاع داده شود، بفرمائيد.
راجع به خيابان نفهميدم چه مى شود. از زمين بنده چقدر باقى مى ماند و كدام قسمت، شرحى به استاندار 
ــة خيابان را خواسته ام و همچنين به وزير كشور. امّا شما تحقيق فرمائيد، آسان تر و  ــته ام و نقش اصفهان نوش

بهتر است.
ــته دلم مى خواهد  ــخت گرفتار بيمارى قلبى ام و هر دقيقه به انتظار مرگ، كه عمرم از هفتاد گذش بنده س

و انتظار دارد از دوستان كه مستدعيات بنده را خيلى زود انجام دهند.
1ـ ترتيب نگاهبانى آب درياشو و سنگريزه؛

2ـ  خريد هيزر؛
3ـ استجارة خانه و نقل اثاثيه ام بدانجا  و

4ـ نقشة خيابان.

(27) به: مهرداد پهلبد وزير فرهنگ و هنر
اوّل آذر 1349

ــايى و اعتبار فرهنگ و هنر ولايت وسيع خور  ــنهادى كه معروض مى افتد، فقط و فقط از نظر شناس پيش
ــاعر معروف قرن سيزدهم و زادگاه اين بنده حبيب يغمائى  ــت كه مولد و مدفن يغما جندقى ش و بيابانك اس

است و هيچ گونه غرض شخصى و خويشاوندى نيست.
ــت امين و نويسنده و شاعر و بسيار خوش خط و علاقمند به فرهنگ. سال ها  ــم يغمائى مردى اس ابوالقاس
در آن ولايت سمت رياست آموزش و پروش را داشته و اكنون هم در خدمت دبيرى است. وزارت فرهنگ و 
هنر را در آن ولايت وسيع، نماينده اى مى بايد و هيچ كس سزاوارتر و مناسب تر از او نيست. مستدعى است 
اين لطف را بفرمائيد و انتقالش را بخواهيد و به سرپرستى فرهنگ و هنر آن ناحيه بگماريد و اطمينان داشته 

باشيد كه در اين انتقال باز وزارت فرهنگ و هنر سودها خواهد برد.
وظايفى را كه بايد متعهد شود، البته به وى گوشزد خواهيد فرمود. آنچه به نظر فدوى مى رسد:

ــتان (چون زبان مردم آن ولايت  ــت لغات و اصطلاحات اصيل محلى براى فرهنگس 1ـ  تهيه و يادداش
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فارسى پهلوى دست ناخورده است)؛
ــتى كتابخانه عمومى (مشاراليه اكنون از امناء كتابخانه است و فهرست كتاب ها به خط زيباى  2ـ سرپرس

اوست و همچنين دفتر كتابخانه)؛
3ـ جمع آورى و تنظيم اوراق و اشعار تعزيه هاى گوناگون كه در نوع خود بى نظير است؛

4ـ  تنظيم فهرست آثار باستانى آن ولايت و افسانه هايى كه در هر موضوع در افواه است. (از قبيل داستان 
ايرج و مهرج و زندان اسكندر و جز اينها)؛

5ـ فراهم آوردن ترانه هاى محلى و امثال آن.
بديهى است با تعليماتى كه به مشاراليه خواهند داد، ارزش خدمات وى اندك اندك آشكارا خواهد شد.

(28) نامه گروهى از مردم خور به وزير فرهنگ و هنر
حدود 1350

آقاى حبيب يغمائى، كارمند سابق وزارت فرهنگ و مدير مجله ادبى يغما، معروف تر از آن است كه محتاج 
ــب در قرية خور كه مركز اين بخش است  ــال پيش محلى بسيار مناس ــد. آن جناب از چند س به معرفى باش
ــد و كتاب هاى ارجمندى را كه در مدت عمر فراهم آورده به  ــاختمان كتابخانه  اى باش خريدارى كرده كه س
ــت كه پس  ــت. يك چهارم اين كتاب ها به خور انتقال يافته و بقيه در طهران اس كتابخانه اختصاص داده اس

از ساختمان به خور انتقال خواهد يافت.
ــاراليه براى ساختن بناى كتابخانه در حدود هشت هزار تومان خرج كرده كه چون وجهى قابل نبوده  مش

و به تدريج هم پرداخت شده، در ساختمان مؤثر نيفتاده است.
ايجاد كتابخانه در اين ولايت از هر مؤسسه فرهنگى لازم تر است، زيرا وسايل تفريحات زيان بخشى از 
ــيس كتابخانه از تأسيس يك دبستان  ــينما و تلويزيون و امثال آنها وجود ندارد و به نظر مى آيد تأس قبيل س

بيشتر مفيد افتد.
ــاختمان محل از واجبات است و استدعا دارد براى اين منظور لااقل  ــتين وهله س به نظر مى آيد در نخس
امسال سى هزار تومان در بودجه منظور دارند. شخص آقاى حبيب يغمائى هم گويا تعهد خواهد كرد كه تا 
حدود ده هزار تومان مدد رساند. اميد است با توجّهات خاص مقام وزارت، اين مؤسسه آبرومند به پايان رسد.

(29) به: طغرا يغمائى
50/5/17

ــيار زيبا بود، رسيد. خيال نمى كنم حكمت بتواند اين گونه شعر بسازد  ــعر ابر و آفتاب كه بس نامه اخير با ش
و بايد از خودت باشد به هر حال خوب است و ان شاءاالله چاپ مى شود.

پدرانه او را نصيحت مى كنم كه پيرامون شعر و شاعرى نگردد.
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ــا ــى حاش ــد نام ــب بلن ــن مطل ــن ف ــاب يغمازي ــر جن ــت ب ــده اس كان ختم ش
ــت كتابخانه را  ــم بزنى كه مى گويى فهرس ــم گول ــد. مى ترس ــماره مرداد چاپ ش رباعى از او در اين ش
ــده باشد. خيلى بجاست اتمام فهرست كه  ــد، بايد تا حال پالان خر دجال تمام ش ــيد. اگر چنين باش مى نويس
بايد چاپ كنم زودتر بفرستيد. در ستون اهدا كننده دقت بسيار شود كه نام كسى از قلم نيفتد و مردم كتاب 
مى دهند نامشان زنده باشد و در افواه. حتماً دقت فرمايند هر كس يك جلد كتاب هم مى دهد اسمش باشد. 

زودتر هم فهرست تكميلى را بفرستيد.
ــته بود كه مخزن كتابخانه هم ساخته مى شود. زودتر اين كار را بكنيد و برق را  ــف هنرى نوش آقاى يوس
ــانيد. اگر شيبانى به مسافرت  ــمايان هم مدد برس هم ببريد. خلاصه بنده براى آبادى ولايت كار مى كنم، ش
ــئوليت با خودتان باشد؛ كتاب ها نفله  ــتيد، بايد مس ــما هس مى رود، نگاهبان كتابخانه كى خواهد بود؟ اگر ش
نشود. بنده درباره تقاعد مرحوم دائى به شما قولى نداده  بودم. آقاى داودى در مسافرت است وقتى آمد يادآور 
شويد. نامه را به آقاى ثقفى فرستادم؛ او آماده تر است. خودتان هم شرحى به آقاى ثقفى بنويسيد مؤثر است. 

به بنده هم يادآورى فرمائيد.

(30) به: طغرا يغمائى
52/6/17

ــرش به طهران بفرستيد چه شد؟ اگر نمى آيد فكرى ديگر  ــد كه... نامى را با پس 1ـ  در طهران مذاكره ش
بكنم.

2ـ كتاب مرحوم حاج منتخب را دربارة نايب حسين كاشى بدهيد به آدمى امين بياورد.
3ـ قرار بود نامه مرحوم حاج محمدكريم خان كرمانى را به مرحوم صفائى بدهيد كه گراور كنم، چه شد؟

4ـ نامه اى به آقاى هنرى عرض كرده ام. اهتمام فرمائيد زودتر به مقصد ارسال شود.

(31) به: طغرا يغمائى
52/7/17

ــده. آقاى امينى متصدى اين كار است.  ــنگ قبرى براى مرحوم يغما به خرج انجمن آثار ملىّ تهيه ش س
ــيد با عبارتى خوب، چون  ــال فوت يغما را نمى دانم، از نو بنويس عبارت روى قبر را تهيه كرده ام، امّا چون س
ــه هزار تومان داده ام. شما  ــده. مخارج آن را انجمن آثار ملىّ مى دهد و بنده تاكنون به دو بار س هنوز نقر نش
توجه فرمائيد كه دينارى در نصب سنگ و تعمير كم و زياد نشود و صرفه جويى دقيق شود كه موجب بدنامى 
بنده كه به خاطر من اين كار مى شود، نگردد. با آقاى امينى در تنظيم عبارت مشورت شود. غفلت روا نيست. 

از امينى بايد ممنون بود كه دوندگى كرده و خواهد كرد.
ــم و بفرستم؛ البته و البته به خرج  ــنگ مختصرى هم براى قبر پدرم و مادرم بنويس به خيال افتادم كه س
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خودم. اين عبارت را تصحيح و تكميل فرماييد و در صورت لزوم تعويض و كم و زياد.
ــادات] آل داود (متوفى  ــداالله [منتخب الس ــادرم فاطمه (متوفى در.............) و پدرم حاج ميرزا اس ــن م مدف

در...........) كه هر دو در اين قبر كنار يكديگر خفته اند تا رستاخيز. حبيب يغمائى.
سنگ قبر كوچك خواهد بود.

قبرها را بايد كوتاه كنيد كه از نيم متر بيش ارتفاع نداشته باشد. اطراف قبر پدرم با سنگ هاى پشته خواهد 
ــنگ وحشى. اطراف قبر يغما با سنگ زمردى. حساب ها مخلوط نشود. اجرت معمار و غيره جداگانه  بود و س

باشد. هيچ راضى نيستم كه در هم شود. نامه ها را جواب فورى بدهيد.

(32) به: عبدالكريم حكمت يغمائى
1354/5/16

ــلام محمدبن عبداالله ـ  ــى پيغامبر اس در اين موقع كه توفيق زيارت خانة خدا را درمى يابيد و به پاى بوس
ــت در احوال و اوضاع آن سامان و  ــدين مى رويد، خواهشمند اس م ـ و خلفاى راش ــلّ صلى االله عليه و آله و س
ــى براى مجلة يغما تنظيم فرمائيد. به عبارت ديگر سمت خبرنگارى داريد  حج گزاران و مطالب ديگر، گزارش

و مجله يغما در مواقع لازمه از شما همه گونه حمايت مى كند. هزينة تلگراف و نامه بر عهدة مجله است.

(33) به: طغرا يغمائى
56/3/7

ــيد و آن به آن نيروهاى شگرف و شگفت فزونى يابد و از آن  ــت و بينا و گويا و توانا باش اميدوارم تندرس
همه بهره يابيد.

در نظر دارم شرح احوالى از اسماعيل هنر اول تنظيم كنم و اين مهم، جز با راهنمائى و مساعدت سركار 
ــتدعا دارم هرچه در اين موضوع مى دانيد و بسيار هم مى دانيد،  ــت و ناتمام و ابتر مى ماند. اس انجام پذير نيس
ــتاب هم ورزيد. قسمتى از اشعار او را كه به خط مرحوم هنر سوم بود داشتم، امّا گم  ــتيد و ش براى بنده بفرس
ــفانه نمى يابم.  ــرده ام و نمى يابم؛ از آن جمله بود قصيده اى به رديف گوهر و بعضى قصايد ديگر كه متأس ك
ــر در اين باره نوشته همه را  ــتدعاى مكرر دارم كه معلومات و اطلاعات خود را با مقاله اى كه مرحوم افس اس

بفرستيد و ممنونم فرمائيد.

(34) به: سيدحسين موسوى1
ــم رسيده است.  ــيدش را بدهيد كه مطمئن باش ــتم و اميدوارم رس ديروز به اجمال عريضه اى تقديم داش
درباره سلام آباد هر نظرى كه بدهم، فضولى است خودتان مى دانيد. تكميل ديوار عجالتاً لازم نبود كارهاى 

1. از فرهنگيان خور و سرپرست اداره تربيت بدنى.
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مهم تر بود: اول از همه كار قنات است؛ تا آب نباشد همه اقدام ها بى فايده است. بفرمائيد «پارسا» همان دوم 
ــما و جناب  ــنجد اگر آب افزونى مى يابد كار كند؛ اگر نه از كناره دوم برود به طرف جنوب. با وجود ش را بس
وهاب حرف من حسابى نيست. نمى دانم به طرف جنوب برويم مؤثر خواهد بود يا نه. به هر حال چاه گمانه 
ــته است و مارى سكونت دارد.  ــوى زيانى چندان ندارد اين كار را بكنيد. گفتند در مادر چاه آب انباش از آن س
دوم چه كردند آب را رها كردند و مار را دواندند يا نه؟ بنده به چاه عميق عقيده ندارم؛ محمد فيروزى هم با 
بنده موافق است. قنات را خشك مى كند و همين يك ذره آب را هم از ميان مى برد. قنات خوب است بايد 

اين روش قدما را از دست ننهاد.
هرچه در جستجوى آب خرج كنيد و رنج بريد كم است. آب سلام آباد سطحى است؛ در سطح زمين از هر 
ــايد در اين ميانه يكى كارگر شود. بعد از قنات به نظر بنده ساختمان قهوه خانه است.  ــه بايد چاه كند ش گوش
ــنگ برآورند  ــاغ بالا هم اگر وقت داريد، عجالتاً بفرمائيد ديوار آن را با س ــه «صدرا» در كناره ب ــق نقش مطاب
ــفندان و بعدها عمارت شود: پيمان كارهائى  ــد براى گوس ــتر هم كه موقتاً آغلى باش در حدود يك متر يا بيش
ــود، مطابق قرارداد بنده ماهى  ــت كه وقت صرف ش ــت، ولى خيلى لازم نيس كه در نظر گرفته ايد خوب اس
دويست تومان به محمد فيروزى بايد بدهم. گويا يك ماه آن را داده ام. به وسيله بانك حسابش را برسيد كه 
ــت از دامنش برنداريد تا آنچه مى خواهد  طلبكار نماند. خدمت جناب وهاب عرض امتنان بنده را بگوئيد. دس
ــت همين قدر اطلاع دهيد كه تا به حال چقدر خرج  ــاب لازم نيس و مى خواهيد انجام دهد. صورت ريز حس
ــته ام و چقدر موجودى داريد و چقدر لازم داريد. از اين همه زحمت كه مى دهم،  كرده ايد و چقدر تقديم داش
ــتان را مخصوصاً همكاران را هم سلام خاص دارم و راضى نيستم در اين كار باشيد. جناب  ــرمنده ام. دوس ش

رضازاده عاقل تر از ماست كه به چنين كار دست نمى يازد.

(35) به: طغرا يغمائى
19 مهر 1358

ــم ــان ــرب ق ـــه  ب را  عــزيــز  ـــراى  ــمطـــغ ــان كــرم ز  را  نــامــه  ــن  ــت ــوش ــن ب
ــد ــارى گيرن ــه عي ــا ك ــود آي ــا را ب ــدنقده گيرن ــرارى  ف راه  ــرگان  ناس ــه  هم ــا  ت
ــت و پا بسته ز هر سوى شكارى گيرنداين چه دشتى  است كه اين سخت دلان صيادان دس
ــه ره و اماندند ــه ب ــر انديش ــواران خ ــوارى گيرندخرس ــدد از اسب س ــون م ــد اكن باي
ــدمصلحت ديد من آن است كه ياران همه كار گيرن ــارى  ي ــرّة  ط ــم  خ و  ــد  بگذارن
ــرى از در عيش ــتى دهد آنگاه ب ــگارى گيرندنخل هس ــب و روز به بر طرفه ن ــه ش ك

ــتم و غريب. اگر همت كنى و چند وقتى  خانه محقّرى در كرمان دارم كه قيمتش را مقروضم. تنها هس
بيايى، هم به فراغت ديدن مى كنيم و هم ترياك مى كشيم و هم روزه مى خوريم و هم گاهى نماز مى خوانيم. 
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ــخه اى در كتابخانه مجلس  ــماعيل هنر را در اينجا تصحيح و چاپ كنم. نس به خيال افتاد ه ام كه ديوان اس
هست، امّا بسيار ناقص است. من داستان رباعى مانند او را به خط هنر داشتم، اما گم كرده ام. آن رباعيات را 
ــت. اگر حوصله دارى، نسخه را بفرستم  ــترس دارى برايم بنويس و بفرس و هرچه از آثار آن مرحوم را در دس
كه به خط زيباى خودت بنويس كه گراور شود و بهتر از حروف سربى است. اين است درخواست بنده و به 

آقاى امينى عرضه دار طلب مرا به كرمان بفرستد كه بسيار معطلم. 
به جناب سيدحسين تربيت بدنى عرض ارادت بنده را ابلاغ فرماى و بگوييد آغل سلام آباد را شروع كند 

و بسازد. اگر عمرى باشد، بعد از ماه مبارك از كرمان به خور خواهم آمد.
كرمان: خيابان سلمان فارسى ـ دَرِ اوّل از سمت راست.

(36) به: محمّد ذوعلم، سرپرست فرهنگ و هنر اصفهان
28 رمضان [سال 1359ش]

در عرض پاسخ نامه 3178/6 تأخير شد كه فدوى در سفر بودم. 
ــمعه فانمّا إثمه على  ــت كه «فَمَن بدََله بعَد ماس ــرع اس 1ـ انتقال كتاب خانه برخلاف وجدان و خرد و ش
ــلمان و متدين هستيد، چونين (اثمى) را  ــخصى مس لونه»1. و تصور نمى توان كرد جناب عالى كه ش  الذين يُبدِّ
ــت و آن  ــناخت خداس ــجد جائى، آن  جايگاه ش بر گردن بگيريد. در همه جاى دنيا كتابخانه جائى دارد و مس
ــيد حبيب االله موسوى خورى كه مؤسس و واقف كتابخانه خور هستم، به اين  محلّ عبادت خدا، بنده حاج س

انتقال راضى نيستم كه نيستم.
و اينكه به فريب و زرق به جناب عالى وانمود كرده اند كه محلّ كتابخانه دور است، اگر كسى كتاب خوان 
ــد به چين هم مى رود «اطُلبُوا العِلمَ وَ لوَ بالصين». و در اين عصر هم براى مطالعه كتابى به اروپا و هند  باش
مى روند، چنان كه در قرون اوّليه اسلام، همه مسلمانان فقيه از طخارستان به اندلس مى رفتند. اين بهانه ها 

از نادانان و افسانه بافان است و جناب عالى كه اهل شريعت و ادب هستيد نبايد بپذيريد.
2ـ وامق و عذراى عنصرى را يكى از استادان فرمود كه مُهر كتابخانه را هم داشته. اكنون كه جناب عالى 

مى فرماييد كتاب را شخصاً ديده ايد، البته او اشتباه كرده.
ــت كه براى تصحيح  ــة نظامى خطّى قديم اس ــده به امانت از كتابخانه گرفته ام، خمس ــى كه بن 3ـ كتاب
ــخص  ــت نمى دهم، مگر اينكه ش ــود؛ امّا اكنون كه كتابخانه بلايه مانند اس ــا مرحوم فروغى لازم مى نم ب
ــخه در حدود سه چهار هزار تومان ارزش  ــيدى بدهيد و مسئول شناخته شويد. چون اين نس جناب عالى رس
ــخه هاى خطى و  ــاهنامه چاپ برلين رفته. تعجب مى كنم كه از همه نس دارد و بيم دارم به جائى برود كه ش

چاپى گران بها به اين نسخه توجه فرموده اند:
بــپــرداخــتــى را  ــن  ــي زم ـــار  ك تاختىتــو  آســمــان  بــر  نــاگــاه  كــه 

1. سوره بقره، آيه181.
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ــت كه مؤسسة بدان عظمت را بدين جا كشاند. او حق ناشناس  ــل و نژاد خورى اس 4 ـ كتابدار آنجا به نس
ــتم، چنين مى كند؛ با شما هم همان  ــت. با من كه با هزار گونه خواهش او را به كار گماش ــه اس و خيانت پيش
ــناس بسپاريد كه نيكنامى آن  ــت؛ كتاب خانه را به متعهدى امين و ادب ش خواهد كرد. ضمّ امين بى فايده اس
ــتفاده  ــت. هر گاه از محلّ كتابخانه اس جناب جاودان بماند. آقاى رئيس آموزش محل هم چنين فرموده اس

نمى شود، امر فرمائيد... .

(37) به: مدير و سرپرست كتابخانه وزيرى يزد
12 خرداد 1360

شما را به امام هشتم سوگند مى دهم كه به عرايض من كه با دل خونين و چشم گريان معروض مى افتد، 
ــتور جناب محمّد ذوعلم، سرپرست فرهنگ اصفهان، بازرسانى براى  ــموع افتاد كه به دس توجه فرمائيد. مس
ــاءاالله چنين است و بدين مژده  ــت. ان ش ــده اند و نماينده كتابخانه وزيرى هم با آنهاس كتابخانة خور اعزام ش

گر جان فشانم رواست.
كتابخانة بنده در خور بيش از هفت هزار جلد مطابق فهرست، كتاب قيمتى و بهادار داشته كه امروزه بيش 
ــيس يافته بود، كتابدار...  از يك ميليون تومان قيمت دارد. اين كتابخانه عظيم را كه به مدت و زحمت تأس

مضمحل و نابود ساخت كه هر ذرات آن افتاده جائى.
در زمان حيات مرحوم وزيرى، چنان كه پرونده امر گواه است، مقرر بود از توابع كتابخانه وزيرى يزد و از 

موقوفات حضرت رضا ـ عليه آلاف و التحيه و الثنا ـ به شمار آيد و توفيق رفيق نشد.
اكنون كه توفيق رفيق افتاده و اين امر خير مى بايد به امر جناب ذوعلم و به همت جناب عالى انجام پذير 

شود، استدعا و توقع دارد كه از دو راه، يكى را به نظر خودتان انتخاب فرمائيد:
ــت  ــت، جزء و كلاً از نقير و قطمير، هرچه هس ــت كه در كتابخانه بوده اس 1ـ يا كتاب ها را مطابق فهرس
ــورى كه يك جلد هم در محل نماند و به اين ترتيب راضى  ترم.  ــه كتابخانة  وزيرى يزد انتقال دهيد، به ط ب

هزينة انتقال هم به عهده خودم هست.
ــت به جاى خود بگذارند تا  ــجد به محل خودش ببرند و كتاب ها را مطابق فهرس 2ـ يا كتابخانه را از مس
به دقت معلوم شود چه كتاب هايى را دزديده اند يا فروخته اند. باغچه و نهال ها و حوض كتابخانه را مشروب 
ــت كه يك نفر كتابدار امين و بصير و دقيق و معارف دوست، به  ــود. و اولين شرط اين اس ــازند تا تباه نش س

جاى كتابدار سابق تعيين فرمائيد.
ــر صورت و در هر حال، كتابخانه نيمه جان حبيب يغمائى در خور از توابع كتابخانه وزيرى يزد و از  ــه ه ب

موقوفات آستانه مباركه حضرت رضا ـ عليه السلام ـ  است؛ ديگر خود دانيد و حضرت رضا.
ــلام فقيه مجتهد منتظرى را ضميمه مى كنم و تأكيد مى كنم كه  ــوادى از مرقومه حضرت حجت الاس س
ــد و كلام االله مجيد به خط خودم و هفت جلد تفسير  ــجدى باش ــتم كتاب هاى بنده در چنين مس راضى نيس
ــى و  ــه تصحيح خودم و قصص الانبياء به خط و اهتمام خودم، و مدينة پيغامبر اثر طبع خودم، و س ــرى ب طب
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ــيد  ــلام عليكم و رحمت االله و بركاته. حاج س يك مجلد مجله يغما و ديگر كتاب هاى مذهبى و ادبى. والس
حبيب االله يغمائى .

(38) به: حاج على اكبر امين1
61/5/2

از صدهزار توست يكى دوست، چون تو نيست. نامه ات زيارت شد كه از هر كلمه آن بوى ارادت و محبت 
استشمام مى شود. خيلى خوش وقت شدم و دعا به جانت مى كنم.  من در نهايت سختى و بدبختى ام. در اين 

آخر پيرى، بى پناه و غريب و بى پرستار مى زيم. به قول استاد اميرى فيروزكوهى:
ــب ــار و غري ــى... و بى ي ــس و ب ــببى ك حبي ــرانجام  س ــت  اس ــن  چني ــن  اي

كه به قول او بايد بر روى سنگ قبرم نقر شود. به اميد بودم كه در اين آخر عمر در سلام آباد و در خدمت 
دوستان باشم، ولى نشد. خدمت خانمت و پسرت و دخترت و عروست عرض سلام و ارادتم را برسان.

(39) به: طغرا يغمائى
29 آبان 1361

به نصّ قرآن، اكنون كه به ارذل العُمر رسيده ام، از انديشه هاى گوناگون در عذابم. وقتى گفته ام:
ــوده و فرسوده است مغزم ز بس كه س
ــت پيداس ــرون  ب ز  ــى  نگفتن راز 

دارم ــون  جن ــه  نرفت ــون  دارالفن
دارم درون  ــه  ب ــى  گفتن ــرار  اس و 

ــخت بيزارم، صحراى كويران  امتحان كردم در كرمان نمى توانم پائيدن، طهران را نمى خواهم؛ از خور س
را دوست دارم، انارك و چوپانان، بافران... و باز بهتر از اين نقاط جندق است.

خانه اى در طهران دارم كه درصدد فروش آنم. اگر مددى از لطف به من برسانى، باغى در جندق خريدارم 
ــاخت. پيرمردى، پيرزنى كه كلفت يا  ــد بهتر وگرنه خواهم س ــته باش با آب، اگر آن باغ دو اطاقك گلى داش

نوكرم باشد لازم دارم، حقوق مى دهم. اگر راضى شود عقدش هم مى كنم كه بعد از من تقاعد مرا بگيرد.
ــيار محترم بود و از جدائى ناراضى، ولى روح را  ــندم نيفتاد و از خانواده اى بس در كرمان زنى گرفتم كه پس
ــت، ولى از خوىِ بدَِ خود او را هم  ــت اليم. اكنون كلفتى فرخوى دارم؛ بد هم نيس صحبت ناجنس، عذابى اس

نمى پسندم.
ــدارد ن ــذّت  ل ــچ  هي ــرگ  م ــر  اگ
ــان ــران قلتبان ــى از گ ــوش خوئ ــر خ اگ

ــى جاودان ــى  هم ــد  رهان ــازت  ب ــه  ن
ــى قلتبان ــران  گ از  ــى  بدخوئ ــر  وگ

نامه اى منظوم به جناب عمو استاد باقر نوشته ام. لطف فرموده سفرى به جندق برو و باغى چنان كه ميل 
خاطر تو است و مى پسندى در نظر بگير و خبرش را بده كه وكالت نامه و پول بفرستم كه خريدارى فرمائى. 

1. از معاريف خوربيابانك.
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در حدود يك ميليون يا اندكى كم و زياد، و زنى يا نوكرى برايم تهيه كنى كه پيش من بماند و تنها نباشم. 
اين است عقيده و تصميم من و بر همه اينها مقدّم مصلحت انديشى تو است. اگر صلاح مرا مى دانى و جندق 
ــتى كه در آخر عمر راحت تر مى توانم زيست، چون  ــمارى، و اميدوار هس را از دهات ديگر بيابانك بهتر مى ش
ــتم. خانم كرمانى من در لندن  ــه در تهران و حقوق تقاعد چيزى ندارم. و... علاقه مند نيس ــن جز يك خان م

است و نمى آيد؛ تبعة انگستان شده است. اين است شرح حال من.
ــيدم ــودم غم دل ترس ــرح نم كه دل آزرده شوى، ورنه سخن بسيار استاندكى ش

اين نامه را محرمانه تلقى فرمائيد.

(40) نامة  منظوم به استاد باقر معمار جندقى
29 آبان 1361

ــاران معم ــتاد  اوس اى  ــر  باق
ــو ت ــر  گوه ــن  قري ــن  م ــر  گوه
ــرا طغ ــا  ب ــور  خ ز  دارى  ــاد  ي
ــلام آباد س در  ــه  ك دارى  ــاد  ي
ــدق جن در  ــود  ب ــه  ك دارى  ــاد  ي

ــن م ــادر  م ــوى  عم ــتى  هس ــه  ك اى 
ــن م ــر  گوه ــن  قري ــو  ت ــر  گوه
ــن؟ م ــرادر  ب آن  ــى،  زادة دائ
ــن؟ م ــر  براب در  ــود  ب ــره ات  چه
ــن م ــر  محض ــر  دلپذي ــه ات  خان

*  * *
ــدن مان ــم  مايل ــر  عم ــر  آخ
ــم مى خواه ــر  حقي ــس  ب ــه اى  خان
ــد مى باي ــيع  وس ــى  باغ ــك  لي
ــد بده ــود  ش ــون  چ ــاد،  آب ــاغ  ب
آن در  ــد  زي ــوش  خ ــه  خان ــاكن  س

ــدر من ــت مص ــه هس ــدق، ك ــه جن در ب
ــن م ــنگر  س و  ــاه  خانق ــود  ب ــه  ك
ــن م ــر  محقّ ــة  خان ــن  اي ــب  جن
ــن م ــبدر  ش و  ــرد  روزگ و  ــبزى  س
ــن م ــر  آخ ــال  س ــو  همچ ــال ها،  س

 * * *
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ــود ب ــد  خواه ــه  ك ــى،  خانم ــى،  خادم
ــرد نمى گي ــا  ج ــاق،  چ و  ــه  فرب
ــول رس ــال  ق ــكاحُ  النّ ــنّتى  سُ
ــم برناي ــده  عه ز  را  ــوهرى  ش
ــى ترياك و  ــبزئى  س ــوى،  پل
آرد ــرد  گ ــاى  چ و  ــد  قن و  ــكر  ش
ــت پرداخ ــش  خواهم ارث  و  ــه  هدي
ــن وجه ــن، كاي ــرب ك ــار را در دو ض چ

ــن م ــر  نوك ــه  ك ــا  ي ــتار،  پرس ــا  ي
ــن م ــر  لاغ ــاى  تنگن دل  در 
ــن م ــر  پيمب از  ــتورى  دس ــت  هس
ــن م ــر  دخت ــو  همچ ــه  خان در  ــت  اوس
ــن م ــر  مجم و  ــاط  بس در  ــد  بنه
ــن م ــماور  س آورد  ــوش  ج ــه  ب ــون  چ
ــن م زر  از  ــد  بهره من ــود  ب ــا  ت
ــن م ــر  همس ــه  ب ــن  م ــد  بع ــد  برس

* * *
ــاى ــت نم ــمنان دوس ــى از دش ــا ك ت
ــاى ــر و پ ــان بى س ــى كلفت ــه ك ــا ب ت
ــد بياراين ــران  ديگ ــى  ك ــه  ب ــا  ت

ــن؟ م ــدّر  مك ــر  خاط ــن  اي ــد  رنج
ــن؟ م در  از  ــارج  خ ــد  ننهن ــاى  پ
ــن؟ م ــور  زي ز  را  ــوش  گ و  ــردن  گ

* * *
ــردازى پ ــه  خان ــه  گون ــن  اي ــو  ت ــر  گ
ــه ــه وج ــواب ك ــده ج ــرى ب ــر پذي گ
ــو ت ــت  خدم ــه  ب ــد  رس ــرا  طغ ــاج  ح
ــت اس ــر  تقدي ــن  رهي ــر  تدبي ــرضِ  ف
را ــدق  جن ــزار  م دارم  ــت  دوس
ــود ب ــه  ك ــدا  خ از  ــد  امي دارم 

ــن م داور  و  ــرا  ت ــن  م از  ــزد  م
ــن م ــر  دفت ز  ــد  رس ــت  حوال ــه  ب
ــن م ــر  رهب و  ــا  رهنم ــود  ب او 
ــن م ــدّر  مق ــا  قض ــازد  س ــه  چ ــا  ت
ــن م ــر  پيك ــاك  خ ــه  ب ــد  درافت ــون  چ
ــن م ــر  س ــر  ب ــتدام  مس ــايه ات  س

طهران ـ حبيب يغمائى

(41) به: حاج على اكبر امين1
62/12/20

از منزل استاد اميرى [فيروزكوهى] اين عريضه را عرض مى كنم. من در تهران بى خانه و سرگردانم. دل 
سنگ به حالم مى سوزد. بعد از فكر و مشورت ها، تصميم بر اين است كه يك ماهى به كرمان بروم. خانه ام 
ــت، آنچه لازم است پرستارى و همدمى است كه حركت نمى توانم كرد به تنهايى. يك  ــايل فراهم اس و وس

1. اين نامه سه ماه قبل از درگذشت استاد يغمائى نوشته شده است.
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ــتار كه پيرمردى يا پيرزنى باشد بسيار ضرورت دارد. به مرد حقوق خوب مى دهم، به زن هم همين طور  پرس
ــد. به هر حال يك نفر را لازم دارم. اما عيد را  كه عقدش هم مى كنم كه بعد از من حقوق تقاعد به او برس

در كرمان خواهم بود و بعد در خور يا تهران به هر حال خبر بدهيد.
ــيده يا نه؟ اگر آب اين قنات رو مى آيد  ــما نوشته ام؛ نمى دانم آن نامه رس ــرحى به ش در باب حبيب آباد ش

و خرجى چندان ندارد، خبر بدهيد كه پول بفرستم تا مشغول شويد. باز هم با آقاى طغرا مشورت نمائيد.
جناب طغرا قرار بود به جندق برود و باغى براى من بخرد به اين نامه جواب بدهد. حتماً.
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